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تظلم خواهی از مراجع زبان به دهان گرفته
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در طی این یکسال و اندی که از انتخابات پر سرو صدای همراه با تقلب می گذرد شاهد دستگیریهای بدون دلیل و حکم های ناحق بودیم که منجر به نوشتن نامه و تظلم خواهی عده ای از زندانیان و خانواده هایشان از مراجع شدیم . نامه هایی که هر یک به صدق بی گناهی افراد گواهی می داد و مزدوران رژیم را متهم درجه ی اول این جریانات عنوان می کرد . بودند بسیاری از افراد که جزئیات شکنجه های خود را بدون هیچ ترس و واهمه ای منتشر کردند و ملت ایران و جهان را از آن آگاه ساختند . همیشه این حدیث که نمی دانم از کیست در گوشم زمزمه می کرد وقتی این نامه ها را می دیدم ولی  هیچ کدام از افرادی که خود را دیندارترین انسانها در زمین می شمارند هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دادند و آن این بود که اگر جایی ندای مظلومی را شنیدی این حکم برگردنت واجب که به کمک آن مظلوم بشتابی اما ....
آیا میتوان این مسئله را بیان کرد که شاید صدای این زندانیان به گوش این مراجع نرسیده باشد ؟ خیر نمیتوان باور کرد که این صدا نرسیده باشد . دیدارهای خانواده های زندانیان سیاسی با مراجع و تطلم خواهی از آنان هر کدام سندی معتبر در دفتر تاریخ سبز ماست که فردا روز جای هیچ گله و شکایتی را برای بهانه جویی نخواهد گذاشت . به عنوان مثال میتوان به خانواده ی محمد نوری زاد اشاره کرد که برای کمک از مراجع تظلم خواهی خود را به گوش آنها رساندند اما تنها چیزی که عاید آنها شد گفتن صبر و استقامت از همین مراجع بود . 
حال نمیتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا به دلیل مقام و پست و دنیای مادی ، این مراجع سکوت کرده و غلام حلقه به گوش رهبری شده اند . آیا این همه ظلم و جنایتی که در حق مردم شد جای یک حکم در حد محکوم کردن کسانی  که حامی تمامی این جنایات بود را نداشت و نمیتوانستند مواضع خود را به روشنی برای مردم آشکار کنند و جبهه ی خود را مشخص . آیا همین دیدارها و دلداری از سمت مراجع کافی بود و نمی توانستند به شکل بهتری عمل کنند حتی یک نفر از این آقایان جرات بیان کردن اینکه این حکم بر علیه فلان شخص که مخالف دین و شرع است را نداشتند و حتی یک اسم را برای مثال بیان نکردند اگر چه در کل بعضی اوقات فتواهایی را می دادند اما همیشه در هاله ای از ابهام بود و هرگز ابراز مخالفت خود را به شدت بیان نکردند شاید ترسیدند بلایی که سر آیت الله منتظری (ره) آمد بر سر آنها هم بیاید . واقعا خدا رحمت کند این انسان بزرگ که دنیای خود را به آخرتش نفروخت و هیچ گاه از حق گویی دست برنداشت ، همین حق گویی ها بود که باعث عزل از مقام قائم مقامی ، رفتن به حصر ، و بی حرمتی هایی از سوی حکومت بود اما تمامی این ظلم ها را به جان خرید و حرف خود را با توکل به خدا می زد و هیچ واهمه ای از عواقب آن نداشت و این امر باعث مرگی با عزت شد که از حضرت علی (ع) نقل شده است که مرگ با عزت هزار بار بهتر است از مرگ با ذلت . 
اگر روزی مردم به مراجع به عنوان یک مقام بالای دینی نگاه می کردند و می پنداشتند که راه آنها راه حضرت علی (ع) است امروز این امر خلاف واقع است و بیان دیگری را نشان می دهد . مگر یک نفر در حکومت که از نفوذ برخوردار است نمیتواند به حمایت ملتش بر آید و حرف دل مردم را به گوش مقامات برسانند ؟ می توانستند اما نکردند و این امر باعث به وجود آمدن نا امیدی برای مردم شد و نگرشی جدید نسبت به مرجعیت پیدا کردند . آیا حکم جهاد فقط برای زمانی است که بیگانگان به کشوری حمله کنند و برای دفاع برآیند مگر در زمان پیغمبر اسلام حکم جهاد بر علیه کسانی نبود که به ظللم و جور پرداخته بودند و به مخالفت با خدا به دلیل اینکه پست مقامی نداشتند بود؟! 
آیا مراجع فقط برای امور دینی هستند و در امور سیاسی نباید دخالت کنند ؟ پس این همه تبلیغ درباره ی نهج البلاغه حضرت علی چیست که در تمامی آن نسبت به حق مردم صحبت می کند و بیت المال را برای مردم می خواند . اما چه شده است که همگان در برابر این همه ظلم و نا حقی سکوت کرده و زبان به دهان گرفته اند و هیچ نمی گویند . چندی پیش آیت الله وحید در برابر سریال مختار دولت را تهدید به حکم جهاد کرد اما آیا نمی تواند در عصر حاضر که همه چیزش بر جبر و زور حاکم است دستور حکم جهاد دهد و در آخرین سالهای عمر خود ملتی را از دست خود راضی کند . می گویند پایه ی میز لق هست باور کنید هست آنقدر افراد را دیدیم که تا دیروز دارای پست و مقام بودند ولی امروز آن پست ها را ندارند . تا زمانی که در این حکومت پست و مقامی داری جز تعریف و تمجید چیز از زبان آنها نمی شنوی ولی همین که از پست خود برکنار می شوند شروع به مخالفت و نصیحت می شوند و حتی به کشورهای دیگر کوچ می کنند . بودند بسیاری از افراد که در مجلس  و در پست های دیگر دارای مقام بودند ولی بعد از اتمام دوره ی خود چون بر جایگاه قبلی خود نبودند زندگی راحتری را طلب کردند و کوچ اختیاری را انتخاب کردند ، واقعا اگر این افراد دلسوز مردم بودند و به خاطر مخالفت ها یشان ایران را ترک گفتند نمیتوانستند امروز در کنار ملت ایران بمانند و دوشادوش آنها در برابر ظلم و فساد مبارزه کنند . 
از عاشورا و تاسوعا فقط این را یاد گرفتند که تبلیغ آزادی خواهی امام حسین ویارانش را کنند ، آیا نمی توان آن را سر لوحه ی خود قرار داد و از تاریخ عبرت گرفت و این آزادی خواهی را به عرصه ی عمل رساند . 
در حال حاضر مراجع با تعیین نکردن موضع خود و نبودن در کنار مردم نشان دادند که مرجعیت هم به کار ملت ایران نمی آید و مردم نمیتوانند به آنها تکیه کنند . تعریفی را که میتوان برای مرجع در حال حاضر کرد کسی که منتظر گرفتن خمس و زکات از مردم می باشد و برای خوش چهره نشان دادن خود خدا را پیراهن عثمان می کنند و وعده ی بهشت را می دهند گفتم بهشت یاد فیلم هایی افتادم که در آن رهبران مسیحی با دریافت پول و یا استفاده از جایگاه خود گناه دیگران را می بخشند و آنها را به بهشت وعده می دهند یا این مراجع نیز همان کار را نمی کنند
؟ 
در آخر روی سخنم با تمامی کسانی است که خود را مرجع می نامند اما بویی از مرجعیت نبرده اند اگر واقعا مرجعیت آن چیزی است یا بهتر بگویم آن راهی است که حضرت علی (ع) می رفت پس قدری به فکر آیید و از این همه ظلمی که در جامعه میشود کمی از صدای خود را خرج کنید تا شاید معصومیت از دست رفته خود را باز بدست آرید و مردم سرزمینی را از خود راضی نگه دارید و روی خوشبختی را به ملتی برگردانید .
--
 ANSOYEBISOO به آن سوی بی سو
